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  چكيده

نام تعزيـرات منصـوص شـرعي سـخن گفتـه و      از نهادي ناآشنا به 1392انون مجازات اسلامي گذار در ققانون
 1392بـاور نويسـنده، در قـانون    شبهه انداخته است. به بهرا در معنا و مصاديق آن  پژوهشگراندانان و حقوق

مصـاديق تعزيـر    رو،صراحت پذيرفته شده است و ازايـن تعزيري به جرائماصل قانوني بودن جرم و مجازات در 
منصوص را بايد با توجه به اين اصل اساسي تعيين كرد. در اين نوشته تلاش شده است بـا بررسـي نظـرات و    

شـوند.  تري طرح ميشكل برجستهي تعزير منصوص يافت شود. دو ملاك بههاي گوناگون، مصاديقي براملاك
ر قالـب اصـل قـانوني بـودن تعزيـرات      بر اساس يك ملاك، تعزير منصـوص را ماننـد ديگـر تعزيـرات بايـد د     

وجو كرد و مصاديق آن را در قانون پي گرفت. بر اساس ملاك ديگر، تعزيرات منصوص به حدود ملحق جست
ها كامل و يك از اين ملاكمعين كرد. به باور نويسنده، هيچ 220شوند و بايد مصاديق آن را براساس مادة مي

   .ثمر استاز اساس لغو و بيبيني چنين نهادي كافي نيستند و پيش
  

  اصل قانونمندي، تعزير منصوص، تعزير مقدر، تعزير معين، تازيانه، حدود واژگان كليدي:
  
 soleimani_h@mofidu.ac.ir  استاديار گروه حقوق جزا، دانشگاه مفيد قم .1
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  مقدمه
ا براساس شرع تنظـيم و  گذار تلاش كرد تا قوانين رقانون 1357هاي پس از انقلاب اسلامي در سال

ويژه اصل چهارم، بر لزوم اسـلامي بـودن   تصويب كند. براي نيل به اين مقصود، در قانون اساسي، به
گذاران، سازي در قوانين كيفري مشهودتر بود؛ زيرا، به باور سياستقوانين تأكيد شد. شتاب اسلامي

نطبق نبود. هرچند قـانون راجـع بـه    قوانين كيفري پيش از انقلاب، برخلاف قانون مدني، بر شرع م
) را حفظ كرد اما كيفرهاي شرعي 1352ماية قانون مجازات عمومي () درون1361مجازات اسلامي (

قانون متون فقهي عيناً ترجمه شـدند  اين گذاري كرد. در حدود و قصاص و ديات و تعزيرات را قانون
تصـويب رسـيد كـه انبـوهي از     ) بـه 1362و متن قانون قرار گرفتنـد. پـس از آن، قـانون تعزيـرات (    

كيفرهاي بدني شرعي را زير عنوان تعزيرات روانة نظام كيفري كرد. در اين قانون در بيش از شصت 
  تنهايي يا در كنار كيفرهاي ديگر تعيين شده بود.ماده كيفر تازيانه به

بخشي از اين قوانين خود ويژه آنگاه كه ناكارآمدي هاي اولية انقلاب، و بهبا فاصله گرفتن از سال
رفته گذار رفتهاندركاران دانش حقوق كيفري، قانوندانان و دسترا نشان داد، با همت و تلاش حقوق

نهادهاي عرفي را به قوانين بازگرداند. آخرين نمونة اين بازگشت را، در قـوانين كيفـري مـاهوي، در    
ب كليات اين قانون، كه بيشترين تغيير و توان مشاهده كرد. در كتامي 1392قانون مجازات اسلامي 

بينـي شـده   تر پـيش يافتهشكل نظامتحول را داشته، بسياري از نهادهاي كيفري براي اولين بار يا به
گذار، با حذف عنوان كيفرهاي بازدارنده، ابهامات فراواني را كه دربارة اين كيفر است. همچنين قانون

  وجود داشت زدوده است. ويژه تفاوت آن با كيفر تعزيريو به
از اصلاحات بسيار مهم اين قانون پذيرش صريح اصل قانونمندي تعزيرات است. پس از انقلاب،  

) اصـل قـانوني بـودن    169قانون اساسي و اصول مرتبط با آن (مانند اصـل   36گرچه براساس اصل 
شـد، بـرخلاف برداشـت     ارائه 167ها پذيرفته شده است، اما با تفسيري كه از اصل و مجازات جرائم

اين، رغمصراحت انكار شد. بهها بهو رويه ٢اين اصل مهم در برخي قوانين عادي ١دانان،بيشتر حقوق
 18پذيرش قاطع اصل قانونمندي تعزيرات است و در مـادة   1392گذار در قانون سال رويكرد قانون

يـا  » ارتكـاب محرمـات شرعــي   «در موارد  »به موجب قانون« رتعزيصراحت تأكيد شده است كه به
نـوع، مقـدار، كيفيـت اجـراء و مقـررات      «همچنين  .شودمينقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال 

                                                            
اش بقاي هـر دو حكـم اسـت    اند كه نتيجهدانان براساس ضوابط اصولي، قائل به تقدم خاص بر عامبراي نمونه، حقوق .1

 ).38: 1394(محقق داماد، 

هـاي  قـانون تشـكيل دادگـاه    29مـادة   )؛1361قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري ( 289مانند مادة  .2
قانون آيين دادرسـي   214) و مادة 1373هاي عمومي و انقلاب (قانون تشكيل دادگاه 8مادة )؛ 1368يفري يك و دو (ك

 ).1378هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (دادگاه
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باوجود  شود.معين مي »به موجب قانون« نيز» مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير
ين ماده گرچه از اين جهت كـه  انكار كرده است. ا 220گذار قانونمندي حدود را در مادة اين، قانون

كند داراي اشكال است اما از جهتي نيز مؤيد آن است كه حدود آشكارا اصل قانونمندي را نقض مي
ويژه تعزيرات، اصل قانونمنـدي پذيرفتـه شـده    استثناي اصل قانونمندي است و در ساير مقررات، به

مندي جرم و مجازات را پذيرفته اسـت  اصل قانون 92توان ادعا كرد كه قانون سال است. در واقع مي
  ١مگر در باب حدود.

سـخن گفتـه كـه    » تعزير منصوص يا معين شرعي«سابقه از گذار در اقدامي بياين، قانونرغمبه
سو با ديگر تعزيرات، و ازسوي ديگر با اصل قانونمندي باعث ابهام شده است. در مادة رابطة آن ازيك

مثابة استثناي قاعدة تعـدد مطـرح   اي بهگونهبه» عزير معين شرعيت«در باب تعدد جرم، تعبير  135
، مقررات توبه و برخـي ديگـر از نهادهـاي قـانوني     115مادة  2شده است. همچنين، براساس تبصرة 

تـوان بـا اصـل قانونمنـدي     اين تأسيس را چگونـه مـي   شود.نمي» تعزيرات منصوص شرعي«شامل 
ناگزير بايد ابتدا تعريـف  تعزير منصوص، مفهومي فقهي است به كهتعزيرات جمع كرد؟ باتوجه به اين

گـذار را از ايـن تأسـيس    و مصاديق اين تأسيس را در فقه بجوييم، آنگاه تلاش كنيم تا منظور قانون
 بيابيم و سپس به نقد و بررسي آن بپردازيم.

  
  الف) تعزير منصوص در فقه

شـكل پراكنـده   اي ندارد. فقيهان گاهي بهبقههاي فقهي سادر كتاب» تعزير منصوص شرعي«عبارت 
روشني بيان نشده است. فراتر از اين، در بيشـتر  اند كه مراد از آن نيز بهاشاره كرده» تعزير مقدر«به 

تعزيري مرتبط بـا آن   جرائمهاي فقهي، تعزيرات باب جدايي از حدود ندارد و در ذيل هر حد، كتاب
هاي فقهي بيان شده كه هر گناهي، يا هـر  قاعدة كلي نيز در كتاباين، اين رغمشود. بهحد ذكر مي
   اي، شايستة تعزير است.گناه كبيره

اند كه اين دومي با تسامح همـراه اسـت؛   كار بردهعنوان تعزير را فقيهان درمعناي كيفر يا بزه به
لي كه چنين هر عملي كه مجازات مقدر دارد حد است و هر عم«نويسد: براي مثال، محقق حلي مي
). وي با اين ملاك زنا و ملحقـات آن (لـواط، مسـاحقه،    4/147: 1983» (مجازاتي ندارد تعزير است

آورد، و بغـي، ارتـداد،   قوادي)، قذف، شرب خمر، سرقت و قطع طريق (محاربه) را در زمرة حدود مي
اين، محقق حلـي  رغمبه شمرد (همان).اتيان بهيمه، و ارتكاب ساير محرمات را در زمرة تعزيرات مي

                                                            
: 1395آبـادي،  . براي ديدن نظر مخالف رك: حاجي ده44-43: 1395، يبراي ديدن ديدگاه موافق رك: رايجيان اصل .1

280-263.  
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كنـد، و  در بخش دوم كتاب حدود در ذيل عنوان اخير، يعني ارتكاب ساير محرمات، هيچ بحثي نمي
  گويد.فقط از سه بزه معين ديگر سخن مي

انـد (تبريـزي،   سو، به تعريف نويسنده از حد و تعزيـر اشـكال كـرده   شارحان كتاب شرايع، ازيك
انـد، خـروج از   نستن بغي و ارتداد را كه داراي مجازات معـين ) و از سوي ديگر، تعزيري دا7: 1417

  ).30-12/29: 1434اند (براي نمونه، شهيد ثاني، تعريف خود وي دانسته
  توان در چند گروه گرد آورد:هاي تعزيري را در كلام فقيهان ميمجازات

عزيـر  كـم گناهـان كبيـره، را مسـتوجب ت    ترين معنا، فقيهان هر گناهي، يـا دسـت  در عام .1
 ١اند.دانسته

ديـد  صـلاح اند اما ميزان تعزير را بهصراحت قابل تعزير دانستهايشان برخي از گناهان را به .2
 ٢اند.حاكم وانهاده

گاهي افزون بر ذكر فعل قابل تعزير، اقل و اكثري براي مجازات آن در نظـر گرفتـه شـده     .3
 ضربه تازيانه. 99است، مثلاً سي تا 

 تازيانه. 25خاصي براي كيفر ذكر شده است، مثلاً  گاه در برخي اعمال عدد .4
روند يا كار ميمراد از تعزير منصوص يا معين يا مقدر كدام است؟ آيا اين عناوين به يك معنا به

دشـواري  اند؟ آيا از اساس، تعيين اندازه با تعريف تعزير سازگار اسـت؟ در كـلام فقيهـان بـه    متفاوت
ها يافت. اگر ظاهر كلام محقق را ملاك قرار دهـيم، سـه بـزه    سشبتوان پاسخي درخور براي اين پر

ارتكاب ما سوي ذلك «گيرند و بغي، ارتداد و اتيان بهيمه در زمرة تعزيرات منصوص و مقدر قرار مي
رسد فقيهان ديگر چنين ديدگاهي ندارند؛ نظر ميدر حيطة تعزيرات غيرمنصوص. اما به» المحارممن

آورند و مرادشان از تعزير مقدر تعزيري گاهي اتيان بهيمه را در زمرة حدود مي ايشان بغي و ارتداد و
-12/28: 1434دارد (شـهيد ثـاني،    نيمع ـنظر برخي فقيهان، اقل و اكثر است كه عدد معين يا، به

29.(  
مشـغول شـمارش ايـن    انـد بلكـه دل  تنها به تعريف تعزير منصوص اهتمـامي نداشـته  فقيهان نه
ترين فقيه شيعه كه به ذكر متمركـز تعزيـرات اهتمـام ورزيـده     بسا قديمياند. چهبودهتعزيرات نيز ن

) باشد. وي با ذكر اين نكته كه ترك هر واجب (اعم از واجبات ق 447-374است، ابوالصلاح حلبي (
عقلي مثل رد وديعه و قضاي دين، و واجبات شرعي مثل نماز و روزه و حج) و انجام هر امر قبيحـي  

                                                            
؛ محقـق اردبيلـي،   2/179: 1410؛ علامـة حلـي،   168/ 4: 1983؛ محقق حلـي،  416: 1362براي نمونه رك: حلبي،  .1

 .121-114/ 7: 1364؛ خوانساري، 448/ 41: 1981؛ نجفي، 156-165/ 13: 1417

هيمه، شـهادت دروغ  گناهاني مانند استلاب، اختلاس، احتيال، توهين مادون قذف، برخي از رفتارهاي جنسي، وطي ب .2
 .166-1/159: 1393؛ خوئي، 61-60تا: ؛ مجلسي، بي420-417: 1362اند. براي نمونه، رك: حلبي، گونهاين
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بندي كند، حدود سي بزه تعزيري را در سـه  كه دستهشود تعزير دارد، بدون اينشاملش نمي كه حد
آورده است: زن و مرد يا دو مرد يا دو زني كه برهنه در رختخواب واحد باشند يا به عملي گرد گروه 

گونـه  قذفتعزيرات )؛ ضربه تازيانه 99تا  10(كمتر از زنا و لواط و مساحقه و تفخيذ پرداخته باشند 
در كـلام  ). 420-417: 1362(حلبي، ) ضربه تازيانه 99تا  3( )؛ ساير تعزيراتضربه تازيانه 79تا  3(

تبـع او شـارحان شـرايع و    توان ديد. محقق حلي، و بـه فقيهان پس از او چنين اهتمامي را كمتر مي
متمركزتر، به برخـي  شكل شكل پراكنده، و در ذيل قذف، بهجنسي، به جرائممختصرالنافع، در ذيل 

اند، كه برخي عدد معين دارند و برخي حداقل و حداكثر معين و برخي تعزيري اشاره كرده جرائماز 
يك از اين فقيهـان  اين، در كلام هيچرغمكنند (حداكثر معين). بهاز ضابطة عمومي تعزير تبعيت مي

  د.شوگفتاري جدا باعنوان تعزير منصوص يا مقدر يا معين ديده نمي
فهـد  الـدين ابـن  ترين فقيهان كه در پي شمارش موارد تعزير مقدر برآمده، جماليكي از قديمي

ها را مقـدر  ) است. وي با اخراج چهار بزه تعزيري از ذيل قاعدة عام تعزيرات، آنق 841-757حلي (
زيـر  ضـربه)؛ دو مـردي كـه برهنـه در      25آورد: مجامعت با همسر در روز مـاه رمضـان (  شمار ميبه

، يا 77تا  30قولي)؛ برداشتن بكارت دختري با انگشت (ضربه، به 99تا  30رختخواب برهنه باشند (
تا  10بنابر سه قول)؛ زن و مردي كه برهنه در زير رختخواب يا پوشش واحد باشند ( 99يا تا  80تا 
  ).7-6/ 5: 1413فهد حلي، ) (ابن99

كه اصـل در تعزيـرات معـين    يز با تأكيد بر اين) نق 965-911حدود يك قرن بعد، شهيد ثاني (
ضربه)  5/12آورد و ازدواج با كنيز بدون اذن همسر (نبودن مقدار است، اين فهرست چهارگانه را مي

افزايد (شـهيد ثـاني،   )، به آن مي6/ 5: 1413فهد حلي، فهد در زمرة حدود آورده بود (ابنرا، كه ابن
گانـه فقـط دو   بسا بتوان گفت كه از اين مـوارد پـنج  گويد: چه). وي در ادامه مي12/28-29: 1434

مورد، كه عدد معين دارند (مجامعت با همسر در رمضان و ازدواج با كنيـز)، تعزيـر مقدرنـد و بـاقي     
رغـم ايـن،   گردند (همـان). بـه  موارد كه داراي اقل و اكثرند مانند ساير تعزيرات به رأي حاكم بازمي

داننـد و  رايع موارد تعزير مقدر شرعي را در اين پـنج مـورد منحصـر نمـي    برخي ديگر از شارحان ش
 ضربه تازيانـه  25ل حيض كه كيفرش افزايند، مثل مجامعت با همسر در حاموارد ديگري را نيز مي

  ١).24-21/ 1 :1427؛ موسوي اردبيلي،9: 1417 تبريزي،است (

                                                            
جنسـي يـا قـذف     جـرائم هـا بـا   يكي از نويسندگان به شمارش پانزده روايت مشتمل بر تعزير مقـدر (كـه بيشـتر آن    .1

گويد موارد منحصر در اين پانزده مورد نيست وي مي. )106-102: 1383اند) اهتمام كرده است (مكارم شيرازي، مرتبط
). ناگفته نماند كه اين موارد گاه با هم تداخل دارند و 107، 106بسا بتوان تا سي مورد از اين روايات يافت (همان، و چه

 اند.ها فقيهان فتوا ندادهنيز به بسياري از آن
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غيرمقـدر) شـماره كـرده علامـة      تنها فقيهي كه مدعي است همة تعزيـرات را (اعـم از مقـدر و   
). ايـن  66-60تـا:  شمارد (بـي وي پنجاه قسم تعزير را مي ١است.ش)  1077 -1006(مجلسي دوم 
اند (نزديكي با همسـر در روز رمضـان و در   اند: برخي داراي عدد معينگانه برچهار دستهموارد پنجاه

؛ برخي داراي حداقل و حداكثرند )62و  60حال حيض، ازدواج با زن ذمي بدون اذن همسر: همان: 
عنوان جـرم تعزيـري   برخي صرفاً به )؛61و  20قرار گرفتن دو مرد برهنه در يك رختخواب: همان: (

عدة كلي برخي نيز در ذيل قا ٢گيرد؛اند اما كيفرشان در حيطة قواعد عام تعزيرات قرار ميذكر شده
  .)62(همان:  تعزير جاي دارند
قيهان دربارة تعريف و ملاك تعزير منصوص، و نيز در شمارش آن اختلاف ، در كلام فدر هر حال

 توان به يك ملاك و تعريف واحد رسيد.فراوان وجود دارد و نمي
  

  ب) تعريف تعزيرات منصوص شرعي بر اساس قانون
حـد و تعزيـر از قاعـدة     جـرائم در بحث تعدد  135گذار در مادة قانون 92در قانون مجازات اسلامي 

كه موجب تـأخير اجـراي حـد نشـود     را در صورتي» تعزير معين شرعي«عدول كرده و اجراي  اصلي
، برخـي از مقـررات عـام تعزيـرات شـامل      115مـادة   2مقدم كرده است. همچنين، براساس تبصرة 

  شود:نمي» تعزيرات منصوص شرعي«
ندامت  شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ةدر جرائم تعزيري درج-115ماده 

ساير جرائم موجب تعزيـر دادگـاه    شود. درساقط مي مجازات و اصلاح او براي قاضي محرز شود،
  [...] تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.مي

[پـذيرش احكـام كيفـري     )7( ةاطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند (ب) ماد -2تبصره 
و  هـاي خـارجي]  [احكام دادگاه )8( ةاي (الف) و (ب) مادو بنده صادرشده در كشورهاي ديگر]

تعزيـري   جـرائم [معافيت از كيفـر در   )39( [محاسبة مدت بازداشت قبلي در حكم]، )27مواد (
[تعيين كيفر يا صدور حكـم معافيـت از كيفـر     )45( [تعويق صدور حكم]، )40(]، 8و  7درجة 

[تخفيـف و تبـديل مجـازات     )93، (زات][تعليق اجراي مجـا  )46( پس از گذشت مدت تعويق]،
[مـرور   )105و ( [تعويق حكم يا تعليق مجازات كودكان و نوجوانان] )94، (كودكان و نوجوانان]

                                                            
 ). 429-2/427: 1319شمارد (شيخ بهايي، جرم تعزيري را برمي 35ش)  1000-925پيش از او شيخ بهايي ( .1

)؛ اقرار بـه  61و  23، 18در رختخواب واحد (همان:  يا دو زن بيشتر موارد مذكور از اين دست است، مانند مرد و زني .2
اسـتلاب و احتيـال   )؛ 62)؛ دو نفر كه همديگر را قـذف كننـد (همـان:    61، 20، 19زنا يا لواط كمتر از چهار بار (همان: 

 ) و...61(همان: 
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  1شود.نمي تعزيرات منصوص شرعياين قانون شامل  زمان]
كه در فقـه عنـوان تعزيـر    در اين قانون تعزير منصوص و معين تعريف نشده است. باتوجه به اين

  رسد:نظر ميص سابقه ندارد چهار احتمال بهمنصو
. مراد از تعزير منصوص همان مقدر خاص فقهي است، يعني مواردي كـه عـدد معـين وجـود     1
  دارد.

. منظور از تعزير منصوص، تعزير مقدر در معناي عام است، يعني آنجا كه عدد معين يا حداقل 2
  و حداكثر معين وجود دارد.

ها (يعني بزه) تصـريح  آن» موجب«اند كه در شرع به مان مواردي. تعزيرات منصوص شرعي ه3
  گيرد.ها در قاعدة عام تعزيرات قرار ميشده است، هرچند كيفر آن

، در مقابـل تعزيـرات   همان تعزير شرعي (تعزير هر فعل حـرام) اسـت  . تعزير منصوص شرعي 4
  كند.ديگري كه حكومت براي نظم عمومي وضع مي

  گذار از تعزير منصوص شرعي، اين چند احتمال را بايد بررسي كرد:انونبراي تشخيص مراد ق
 1370الف) براساس يك فرض، مراد از تعزير منصوص همان عنواني اسـت كـه در قـانون سـال     

هاي بازدارنده، آمده بود. درواقع تعزير منصوص عبارت اسـت  تحت عنوان تعزيرات، و قسيم مجازات
اعمال باشد، چه براي آن عدد يا حداقل و اكثري ذكـر شـده باشـد يـا     از هر تعزيري كه شرعاً قابل 

نباشد، چه به موجب آن (يعني بزه مستوجب تعزير) تصريح شده باشد چه نشده باشد بلكه در ذيل 
  عنوان عام تعزير قرار گيرد.

گذاري در اين باب اشاره كنـيم. در  شدن اين مسئله مناسب است كه به سابقة قانونبراي روشن
هـاي  به پنج دستة حدود، قصاص، ديـات، تعزيـرات، و مجـازات    جرائم 1370قانون مجازات اسلامي 

هـاي بازدارنـده   ساز بين تعزيرات و مجازاتبازدارنده تقسيم شده بودند. علت تفكيك مبهم و مشكل
مقـررات عرفـي و عـام حقـوق كيفـري را در بـاب        برخـي اين بود كه فقهاي شوراي نگهبان اعمـال  

دادند و لذا با تفكيك اين دو دسته تلاش شد خواستة اين فقيهان برآورده شـود.  ات اجازه نميتعزير
) و 16(مـادة  » از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق«در اين قانون در بياني مبهم مجازات تعزيري 

از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيـل محـل كسـب، لغـو پروانـه و محروميـت از       «مجازات بازدارنده 
» اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و ماننـد آن  حقوق

                                                            
الحصـول و نيـز   مقررات مرتبط به منافع ممكـن «... دادرسي كيفري:  نييآقانون  14مادة  2همچنين براساس تبصرة  .1

قـانون مجـازات    127در مـادة  ». شودپرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي
رسـد  نظـر مـي  است كه بـه  شدهمعاونت منوط به عدم تعيين مجازات براي معاون در شرع  اجراي قاعدة عامنيز اسلامي 

 اند.كه اين كيفرها شرايط تعزير را ندارند از بحث ما خارجدليل اينصرفاً ناظر به امساك و نظارت در قتل است كه به
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)، تخفيـف و تبـديل   19گذار در مجازات تكميلي (مادة اين، قانونرغم) تعيين شده بود. به17(مادة 
)، 41دة جرم (مـا )، شروع به38)، آزادي مشروط (مادة 25)، تعليق مجازات (مادة 22مجازات (مادة 

)، اكـراه (مـادة   48و  47 46،١)، تعدد و تكرار جرم (مـادة  43و  42شركت و معاونت در جرم (مادة 
تعزيري و بازدارنده تفاوتي نگذاشته  جرائم)، يعني تقريباً تمامي نهادهاي عام حقوق كيفري، بين 54

و مجازات بازدارنده يافت توان ميان تعزير مي 70بود. تنها تفاوتي كه در قانون مجازات اسلامي سال 
رنـگ يـا   بـي » از قبيـل «دليل وجـود تعبيـر   اين تفاوت به فاوت در نوع كيفرها است كه اولاًهمان ت

اي بـر  شد، و ثانياً باتوجه به پذيرش تخفيف و تبديل در كيفرهاي تعزيري، عمـلاً فايـده  رنگ ميكم
گي تقسـيم كيفرهـاي غيـرمعين بـه     فايـد دليل همين بيشد. شايد بهاين تمايز ظاهري مترتب نمي
هاي بازدارنده اين تمايز برداشته شد و ديگر تأسيسي به نام مجازات 92تعزيري و بازدارنده، در سال 

  در قانون وجود ندارد.
در مـوارد ارتكـاب محرمـات شرعــي يـا نقـض مقـررات        «ر را تعزي ـگذار از جهتي ديگر، قانون 

ارتكـاب  «گذار از دانسته است. روشن است كه مراد قانون لتعيين و اعما) قابل 18(ماده  »حكومتي
گـذار از تعزيـر   تواند يكي باشد، بلكـه مـراد قـانون   نمي» تعزير منصوص شرعي«و » محرمات شرعي

شـمرده  » ارتكـاب محرمـات شـرعي   «رفتارهـايي اسـت كـه     آنمنصوص شرعي، بخشي از مصاديق 
  اند و قابل تعزيرند.شده

ذكر تعزير منصوص و معين در قـانون جديـد را بـه شـكلي بـه دغدغـة        توانبر اين اساس، نمي
برگرداند. اگـر ايـن نظـر را بپـذيريم      70به تعزيري و بازدارنده در سال  جرائمگذار در تقسيم قانون

گذار در حذف عنوان كيفرهاي بازدارنده عبث است بلكـه حتـي بـه ابهـام بيشـتر      تنها اقدام قانوننه
  خواهد انجاميد.

منصوص باشد، يعني نص به بـزه  » رفتار«حتمال ديگر اين است كه مراد از تعزير منصوص ب) ا
 قرار تعزير آن براي روايات در كه رفتاري هر«تعبير برخي نويسندگان: مستوجب تعزير تعلق گيرد. به

 اشد،ب شده حكم تعزير به اطلاق، صورتبه آن در چه و باشد معين و مقدر آن چه ميزان است، شده داده

). مطابق اين برداشـت،  108: 1395پور، ساريخاني و توكل» (شودمي محسوب شرعي تعزير منصوص
هرگاه در روايات يا متون فقهي يك عمل خاص (مـثلاً اسـتلاب، اخـتلاس، تـوهين و....) مسـتوجب      
تعزير شمرده شده است هرچند در مجازات به لفظ كلي تعزير بسنده شـده باشـد، تعزيـر منصـوص     

                                                            
طـور كـه در نظريـة مشـورتي     اما همـان  گذار هرچند در مواردي مانند اين ماده فقط از تعزير سخن گفته استقانون .1
بازدارنده نيسـت، بلكـه در    جرائمبراي خارج كردن  1370 اق.م. 46قيد كلمة تعزير در مادة «درستي بيان شده است: به

 ).18/1/73-277/7(نظر » مقابل حدود و قصاص و ديات است.
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و هرگاه به رفتاري به طور خاص اشاره نشده باشد بلكه تحت عنـوان كلـي تعزيـر قـرار گيـرد      است 
  تعزير غيرمنصوص است.

نظريات فقهي فقهاي شوراي نگهبان نيـز مسـتند شـده    نادرست، بهاين برداشت اگرچه، البته به
تـوان  ددي مـي ترين ديدگاه است. دلايل متع ـترين و ناپذيرفتني، نامأنوس)105-103همان: است (

  براي اين امر برشمرد:
شـود و در واقـع ايـن كـار     . با اين تعريف عملاً دايرة تعزيرات منصـوص بسـيار گسـترده مـي    1

تعزيري و بازدارنده  جرائمدر تفكيك  1370گذاري سال بازگشتي است به همان شيوة ناپسند قانون
 جـرائم كه تعـداد زيـادي از   جه به اينثمر بودن خود را در عمل نشان داد. از سوي ديگر، باتوكه بي

بسـا  گيرند (و براساس متون فقهي چـه شكلي در حيطة گناهان منصوص تعزيري قرار ميتعزيري به
 18گونه را در قانون مجازات اسلامي يافت) كل ماهيـت مـادة   بتوان سي تا چهل عنوان تعزيري اين

كـم  زيرات منصوص شرعي اين دسته بود، دستگذار از تعگيرد و اگر مراد قانونمورد ترديد قرار مي
  گنجاند.مي 115مادة  2را نيز در تبصرة  18بايد خروج از مادة 

وجو كرده . اين برداشت از جهات متعددي خلاف نظر فقيهان است. تا آنجا كه نويسنده جست2
جـب تعزيـر   توان يافت كه بين اين دو دسته تعزيرات، يعني آنجا كه بـه مو است هيچ فقيهي را نمي

تصريح شده و آنجا كه نشده است، به لحاظ احكام تفاوت قائل باشد. براي مثـال، بـا ايـن برداشـت،     
كه نخواهند شد، درحالي 115يك از تعزيراتي كه موجب معين دارند مشمول توبة موضوع مادة هيچ
عزير توبه همواره هاي تعزير و حد در همين است كه در تتصريح بسياري از فقيهان، يكي از تفاوتبه

شـهيد اول،  حدي كه تا پيش از اثبات مسقط حد اسـت (  جرائممسقط كيفر است، برخلاف توبه در 
). از سـوي  231-230/ 1: 1392؛ موسـوي اردبيلـي،   59تا: ؛ مجلسي، بي204، قاعدة 144/ 2تا: بي

رد، و بـرخلاف  آيد كـه در تعزيـرات انعطـاف بيشـتري وجـود دا     ديگر، از بيان بسياري فقيهان برمي
توان بزهكار را عفـو  حدود، شفاعت و كفالت و تأخير در اجرا در تعزيرات پذيرفتني است و حتي مي

طور كـه  بر اين اساس، به طريق اولي تعليق و تعويق و... نيز در تعزيرات ممكن است، و همان ١كرد.

                                                            
ند: ميزان تعزيـر بسـته بـه نـوع جـرم، مجـرم و       كهاي دهگانة حد و تعزير به اين نكات اشاره ميشهيد اول در تفاوت .1

اند بهتر اسـت در  اي كه برخي گفتهگونهديده متفاوت است. اگر بزه كوچك باشد ميزان تعزير بسيار كم خواهد بود بهبزه
-142/ 2تـا:  نظر شود. همچنين حاكم شرع بين انواع تعزير مخير است (شـهيد اول، بـي  اين موارد از اعمال تعزير صرف

جواز  صراحت بهبسياري نيز به ).106-104: 1365؛ معرفت، 35-33 :1383؛ نيز رك: مكارم شيرازي، 204، قاعدة 144
-206: 1378هاشمي شاهرودي،  ؛235: 1392؛ موسوي اردبيلي، 8/69: 1351اند (شيخ طوسي، پرداختهدر تعزير عفو 
208.( 



ین           114 ما ی / سال   س وق  نا  ماره دھمپژو تان، اول،   )١٩، (پیاپی  ١٣٩٨ ھار و 
 

ير مورد نص قرار گرفته گفته شد، فقيهان از اساس فرقي قائل نيستند بين جايي كه فقط موجب تعز
  باشد و جايي كه رفتاري طبق قاعدة كلي تعزيرات قابل تعزير است.

يعنـي  » بزه«معناي گيري بهرا گرچه برخي فقيهان، مانند محقق حلي، با آسان» تعزير«. واژة 3
بعدي گيري بسياري از فقيهان كه ذكر شد، اين تعريف با خردهاند اما، چنانكار بردهموجب تعزير به

 18و  14درسـتي در مـواد مختلـف، مثـل مـادة      گذار بهطور كه قانونرو شده است؛ زيرا، همانروبه
كيفـر تعزيـري   «معنـاي  به» تعزير منصوص شرعي«است، و » كيفر«كار برده است، مراد از تعزير به

  ».بزه منصوص«است، نه » منصوص شرعي
تعليق و تخفيف و تبديل را در تعزيرات شـرعي  نيز نهادهايي مانند  1370گذار در سال . قانون4

گونة عام پذيرفته بود و مستثنا كردن عمدة تعزيرات شرعي از ذيل اين قواعـد، حتـي نسـبت بـه     به
ناپـذيرفتني   1392گـذار در سـال   نيز گامي به عقب است و اين، باتوجه به رويكرد قـانون  70قانون 
  است.

اي ها نيست، از اين تعريف بـه گونـه  گر كه جاي ذكر آنها و برخي دلايل ديباتوجه به اين نكته
  قاطع بايد دست كشيد.

ج) برداشت ديگر اين است كه مراد از تعزير منصوص همان تعزيـر مقـدر شـرعي اسـت، يعنـي      
ها عدد معين (مقدر در معناي خاص) يا اقل و اكثـر  هاي فقيهان براي آنهمان مواردي كه در كتاب

گـذار از  ، مـراد قـانون  دي ـآيبرم ـدانان كه از فحواي قانون و نيز نظرية حقوق گونهذكر شده باشد. آن
تعزيرات منصوص اين دسته است. نظرية مشورتي ادارة حقوقي قوة قضاييه نيـز مؤيـد ايـن ديـدگاه     

در ذيل  كه در جاي خود توضيح خواهم داد، با مروري به نظرات فقيهان شوراي نگهبانچنان ١.است
رسد منظور ايشان نيز از تعزير منصوص همـين اسـت، گرچـه    نظر ميزات اسلامي بهمواد قانون مجا

توان بـه  اند نميكار بردهدليل عدم ايضاح ايشان و نيز تعدد در تعابيري كه در ذيل مواد مختلف بهبه
  صراحت اين ادعا را تأييد كرد.

داناني اقي است. بيشتر حقوقجاي خود باين، مشكل يافتن مصاديق اين نوع از تعزيرات بهرغمبه
سـراغ منـابع   اند: برخي از همان ابتـدا، بـه  اند يكي از اين دو ديدگاه را برگزيدهباره قلم زدهكه دراين

نفـع مـتهم)   اند با تلفيق مصاديق فقهي با مباني كيفري (ازجمله تفسير بـه اند و كوشيدهفقهي رفته
اكبري و هاشـمي،  ؛ 110: 1394فرد، برهاني و نادري(دك را در زمرة اين تأسيس بپذيرند مواردي ان

                                                            
ر شرع مقدس اسلام براي يك عمـل معـين، نـوع و مقـدار     شود كه دتعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي« .1

طـور كلـي و مطلـق بـراي     موجب روايات و يا هر دليل شرعي ديگر، بهمواردي كه به ،بنابراين ؛كيفر مشخص شده است
نظريـة  » (شـود عملي تعزير مقرر شده است ولي نوع و مقدار آن معين نگرديده، تعزير منصـوص شـرعي محسـوب نمـي    

 ).28/5/92-971/92/7 مشورتي
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انـد  برخي از نويسندگان نيز با التـزام بـه اصـل قـانوني بـودن تعزيـرات، تـلاش كـرده        )؛ 56: 1395
زاده، هايي براي تعيين مصاديق تعزير منصوص در قـانون معرفـي كننـد (رحمانيـان و حبيـب     ملاك
1392 :116-119.(  

توان به مصاديق تعزيرات منصوص نزديك شد؛ يكم: بررسي اين ك ميبه باور نويسنده، با دو ملا
مصاديق در قالب تعزيرات. باتوجه به پذيرش اصل قانوني بودن تعزيرات، براساس اين مبنا، مصاديق 
تعزير منصوص را فقط بايد در قانون سراغ گرفت. دوم: بررسي اين مصاديق در پرتو حـدود. بـا ايـن    

رو تعزير را فقط بايد در فقـه جسـت. ايـن دو مـلاك را در دو بحـث پـيش       گونهملاك، مصاديق اين
 مطرح خواهيم كرد.

  
  ج) تعزير منصوص در قالب تعزيرات

يك ديدگاه قابل پذيرش در باب تعزيرات منصوص اين اسـت كـه ايـن كيفرهـا در قالـب تعزيـرات       
ما، يعني پذيرش قاطع  فرض پذيرفتةنگريسته شوند. روشن است كه در اين صورت، باتوجه به پيش

 وجوجست، بايد مصاديق اين نوع تعزير را صرفاً در قانون 1392اصل قانوني بودن تعزيرات در قانون 
كوشيم همة مصاديق احتمالي ايـن تأسـيس را از قـانون اسـتخراج     هايي، ميكرد. ابتدا با ارائة ملاك

 اهيم كرد.تر آن را بيان خوكنيم وسپس با بررسي موارد، مصاديق محتمل
  
  هاي تعيين تعزيرات منصوص. ملاك1
توان به مصاديق تعزيرات منصوص در قانون مجـازات اسـلامي   رسد با كمك سه ملاك مينظر ميبه

  نزديك شد:
الف) نخستين ملاك اين است كه فقيهان يك بزه تعزيـري را در حيطـة تعزيـرات مقـدر آورده     

انـد و  سو، در فقـه در زمـرة تعزيـرات مقـدر آمـده     ه ازيكباشند. در اينجا با مواردي سروكار داريم ك
  انگاري كرده است.ها را جرمازسوي ديگر، قانون نيز آن

اند، بلكه در ذيل هـر حـد،   كه گفتيم، فقيهان باب مستقلي به تعزيرات اختصاص ندادهب) چنان
تحـت مسـئلة التعزيـر    اند و يا در ذيل حد قذف و تعزيري وابسته به آن حد را هم بيان كرده جرائم

ايـن،  رغـم انـد. بـه  اند و هم مصاديقي را ذكر كـرده لكل امر محرم هم قاعدة كلي تعزير را بيان كرده
تعزيري را در  جرائمرود همة گذار كتاب مفصلي را به تعزيرات اختصاص داده است و انتظار ميقانون

حدود آورده است. وجود اين تعزيـرات  هاي تعزيري را در ذيل اين كتاب مطرح كند، اما برخي از بزه
  گذار به تعزيرات منصوص نظر دارد.اي است كه قانوندر كتاب حدود قرينه
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انـد. ايـن مـلاك    اند داراي كيفر تازيانهج) همة مواردي كه فقيهان در زمرة تعزيرات مقدر آورده
كيفـر تعزيـري در    داراي اهميت بسياري است. از نظر فقيهان، اصل بر اين است كـه نـوع و ميـزان   

صـراحت يـا   همه، آنجا كه پاي تعزير مقدر در ميـان اسـت، فقيهـان يـا بـه     اختيار حاكم است. بااين
گـذار  اند. براساس اين ملاك، اگر قانوناستناد احتياط، بيشتر، از همان مجازات تازيانه سخن گفتهبه

گذار در ايـن  كه رويكرد قانونبه اينبراي يك بزه تعزيري صرفاً كيفر تازيانه ذكر كرده باشد (باتوجه 
تواند نشـانة آن باشـد   ها حذف تدريجي كيفر تازيانه يا بديل قرار دادن براي آن بوده است) ميسال

گذار براي بزه تعزيري كيفر تازيانه روييم. در مقابل، اگر قانونكه در اين مورد با تعزير منصوص روبه
را به همراه يا بديل كيفر ديگري قرار داده باشد، در اين صـورت  در نظر نگرفته باشد يا كيفر تازيانه 

  توان آن را در حيطة تعزيرات منصوص شمرد.نمي
  ها را دارند:رسد در قانون مجازات اسلامي موارد زير برخي يا همة اين ملاكبه نظر مي

  تعزيرات). 637(مادة  از قبيل تقبيل يا مضاجعه. روابط نامشروع مادون زنا 1
 1و تبصـرة   237گرايي مردان و زنان در غيرموارد لواط و تفخيذ و مسـاحقه (مـادة   همجنس .2
  آن).

  ).222. جماع با زوجة متوفا (مادة 3
  ).232. اقرار كمتر از چهار بار به زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه (مادة 4
  ).242ة ماد 1مادون زنا و لواط (تبصرة  جرائمرساندن افرادي براي ارتكاب هم. به5
  ).244. رساندن دو يا چند نابالغ براي زنا و لواط (مادة 6
  ).251مادة  1. قذف نابالغ، مجنون، و غيرمسلمان يا غيرمعين (تبصرة 7
  ).253. انتساب زنا و لواطي كه موجب حد نيست، مثل زنا در حال اكراه يا عدم بلوغ (ماده 8
  ).258بگويد آنچه گفتم حق بود) (مادة . نوعي از تكرار قذف (پس از اجراي حد، محكوم 9

  ).259. پدر يا جد پدري كه فرزند خود را قذف كند (مادة 10
  ).261. هرگاه دو نفر همديگر را قذف كنند (تبصرة مادة 11
. سب نبي در حالت مستي يا غضب يا به نقل ديگري اگر صـدق اهانـت كنـد (تبصـرة مـادة      12

263.(  
: 263ضربه تازيانه، و تبصرة مادة  99تعزيرات: تا  637جز دو ماده ( گانة فوق، بهدر موارد دوازده

قـانون مجـازات    19ضربه شلاق تعزيري درجة شش (در قالـب مـادة    74تا  31ضربه تازيانه)  74تا 
(حكـم بـه مجـازات تعزيـري      252عنوان مجازات تعيين شده است. همچنـين در مـادة   اسلامي) به

(در نظر گرفتن مجازات تظاهر به عمل حـرام   266)، تبصرة مادة تعزيرات 608توهين موضوع مادة 
(حكـم بـه مجـازات سـرقت      278مـادة   1و تبصـرة   276و  272تعزيرات)، مواد  638موضوع مادة 
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 پـنج يـا شـش    ةحبس تعزيري درج( 286تعزيرات)، تبصرة مادة  667تا  651تعزيري موضوع مواد 
(مجـازات   288شـود) و  ها ثابت نمـي الارض در آند فيي كه عنصر رواني افسااگسترده جرائمبراي 

براي اعضاي گروه باغي كه قبل از درگيري دستگيرشوند) نيز در ذيل حدود به  5و  3تعزيري درجة 
ازالة بكارت دختر باكره نيز كه در كلام فقيهان گـاه مقـدر شـمرده     ١كيفر تعزيري اشاره شده است.

 ).658(مادة  شده است، مستوجب ضمان مهرالمثل است
  

  . مصاديق تعزير منصوص در قالب تعزيرات2
 هـا آنشود كه بسياري از تر بررسي كنيم، آشكار ميگفته را دقيقاگر موارد مذكور در فهرست پيش

هـا را در حيطـة تعزيـرات مقـدر     هاي تعزير منصوص يا مقدر را ندارند و فقيهـان آن برخي از ملاك
همچنين گرچه برخـي از فقيهـان برداشـتن     ٢اند.هان چنين نكردهكم عمدة فقياند يا دستنشمرده

اند و گاه اقل و اكثر متفاوتي را نيـز بـراي آن   بكارت يك دختر را با انگشت، مستوجب تعزير دانسته
اما قانون مجازات اسلامي براي اين رفتار صرفاً ضمان مهرالمثـل لحـاظ كـرده اسـت      ٣اند،ذكر كرده

قانون مجازات اسلامي، بـراي چنـين عملـي كـه      69وان با تفسير موسع مادة بسا بت). چه658(مادة 
دليل ذكر در قانون كيفري، ظاهراً جرم است اما كيفري بـرايش مشـخص نشـده اسـت، مجـازات      به

تـوان  دليل پذيرش اصل قانوني بودن تعزيرات، نمـي جايگزين حبس تعيين كرد اما در هر صورت، به
هاي اين رفتـار  كه برخي از مصداقتازيانه در نظر گرفت. (البته فرض اينبراساس فقه براي آن كيفر 

  قابل كيفر باشد دور از ذهن نيست.) 237مادة  1تعزيرات يا تبصرة  637در ذيل مادة 

                                                            
مـاده در كتـاب    20كنند. همچنـين در حـدود   به مجازات تعزيري اشاره مي 727و  567در كتاب ديات نيز دو مادة  .1

تعزيرات ارجاع شده است كه  614و  612به مجازات تعزيري مادة  447قصاص و يك ماده در كتاب ديات براساس مادة 
 هاي تعزير منصوص را ندارند.يك، ملاكهيچ

 263، تبصـرة مـادة   261، تبصرة مادة 259، 258، 253، 251مادة  1، تبصرة 232، 222موضوع مواد  جرائمفقيهان  .2
ادريس حلي، ؛ ابن708، 689: 1400؛ شيخ طوسي، 419-417: 1362حلبي، اند. رك: و... را در زمرة تعزير مقدر نياورده

/ 1: 1393؛ خـوئي،  167، 151/ 4: 1983محقق حلـي،  ؛ 327/ 9: 1398؛ شهيد ثاني، 280-281، 6/200،148: 1387
 و...؛ 431/ 41: 1981؛ نجفي، 434-432، 419/ 2: 1379؛ خميني، 160

تـا   30)؛ 785: 1410(شيخ مفيد،  80تا  30در اينجا در كنار قول به مطلق تعزير، سه قول به تقدير نيز وجود دارد:  .3
؛ 2/523: 1406بـراج،  ؛ ابـن 699: 1400(شيخ طوسي،  99تا  30)؛ 297-296: 1412(شيخ طوسي و محقق حلي،  79
 30) قول 7-6/ 5: 1413فهد حلي () به تبع ابن29-28/ 12: 1434). البته شهيد ثاني (6/177: 1387ادريس حلي، ابن
 .كند كه نادرست استضربه را به شيخ طوسي منتسب مي 77تا 
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، با نظر به پذيرش اصل قانوني بودن تعزيرات، و باتوجه بـه ايـن نكتـه كـه مـراد از      اساسبراين 
تـوان بـه مـوارد    گفتـه مـي  فقهي است، با غربال كردن موارد پيش تعزير منصوص همان تعزير مقدر

  اندكي از كيفرهاي منصوص رسيد:
ضـربه   74تـا   31گرايي مردان و زنان در غيرموارد لواط و تفخيذ و مساحقه كـه  الف) همجنس

آن). گرچـه در بـاب مجـازات ايـن عمـل آراي       1و تبصرة  237تازيانه به همراه دارد (موضوع مادة 
تـا   30اند و كيفـرش را  عي وجود دارد، بسياري از فقيهان اين بزه را در زمرة تعزير مقدر آوردهمتنو
درخصوص دو زن تعداد كمتري از فقيهان چنين ديدگاهي دارند، و  ٢اند.ذكر كرده ١ضربه تازيانه 99

عنـي مـادون   برخي از فقيهان در اين مورد براي مطلق تعزير، ي حتي ٣اند.برخي به مطلق تعزير قائل
  ).313-27/312: 1388اند (موسوي سبزواري، ديد حاكم، ادعاي اجماع كردهحد و به صلاح

 ةهـا علق ـ هرگـاه زن و مـردي كـه بـين آن    «تعزيـرات:   637مادون زنا: براساس مادة  جرائمب) 
زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيـل تقبيـل يـا مضـاجعه     

  »....ند، به شلاق تا نودونه ضربه محكوم خواهند شدشو
ثانياً تنها موردي اسـت در   ٤عنوان تعزير مقدر آمده است؛اين بزه اولاً در برخي از متون فقهي به

قانون تعزيرات كه فقط مجازات تازيانه دارد؛ و ثالثاً گرچه در كتاب تعزيرات آمـده امـا بـا شـواهدي     
  .237ب حدود دانست، مثلاً قرابت و شباهت آن با مادة توان آن را از ملحقات بامي

                                                            
  ).417: 1362حلبي، اند (تازيانه معين كرده 99تا  10برخي نيز . 1
 6/189: 1387ادريس حلي، ؛ ابن707و  705: 1400اند: (طوسي، بسياري از فقيهان در باب اين بزه چنين نظر داده .2
؛ نجفـي،  112، 110: 1417؛ در مورد دو زن با ترديد: محقـق اردبيلـي،   110-109/ 13: 1417؛ محقق اردبيلي، 197و 

كند: منتسب مي نيمتأخر؛ وي اين قول را به مشهور 116-115/ 1: 1393 ؛ خوئي،391-393، 384-385/ 41: 1981
 99در زدن  را برخـي ديگـر احتيـاط    .) و7/81: 1364(خوانسـاري،  به سي ضـربه   را در اكتفااحتياط  نيزهمان). برخي 

 .انددانسته )429-428/ 2: 1379ضربه (خميني، 

/ 2: 1410؛ علامه حلي، 109-108؛ 104-103/ 12: 1434ني، ؛ شهيد ثا161، 160/ 4: 1983ازجمله: محقق حلي، . 3
175.  

انـد ولـي گـاهي نيـز تعـابيري چـون       فقيهان معمولاً از اجتماع دو مرد و زن برهنه زير يك پوشش واحد سخن گفته .4
رنـد: برخـي   ). فقيهان در اين ميان چهار قـول دا 5/373: 1420اند (براي مثال: شيخ طوسي، را آورده» يقبلها و يعانقها«

؛ شـهيد  152/ 4: 1983شمرند كه صد تازيانه دارد (نقل شده در: شيخ طوسي، همان؛ محقق حلـي،  اين عمل را حد مي
؛ 774: 1410؛ شيخ مفيد، 417: 1362گيرند (حلبي، تازيانه درنظر مي 99تا  10). برخي براي آن 12/29: 1434ثاني، 

» مشهور بين متـأخرين «دانند و اين قول را ضربه مي 99تا  30مل را )؛ برخي مجازات اين ع12/29: 1434شهيد ثاني، 
ذكر احتمال)؛ برخي نيـز بـر اسـاس قواعـد عـام       با ـ 7/110: 1417؛ محقق اردبيلي، 1/116: 1393خوانند (خوئي، مي

: 1387ادريـس حلـي،   ؛ ابن8/7: 1351؛ همو، 690-689: 1400كنند (شيخ طوسي، تعزيرات، براي آن حداقل ذكر نمي
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به باور نگارنده، فقط همين موارد ظرفيت آن را دارند كـه در حيطـة تعزيـرات منصـوص جـاي      
 گيرند.
  

  . نقد و بررسي ديدگاه3
گفته نيز نظـرات بسـيار متنـوعي در ميـان     كه گفتيم، در باب همين موارد اندك پيشگرچه، چنان
ن ديد، اما اين ديدگاه از جهاتي مطلوب است، زيرا هم با مباني فقهي سازگار است هم توافقيهان مي

گذار هماهنگ باشـد  رسد با ارادة قانوننظر ميباتوجه به نظرية مشورتي ادارة حقوقي قوة قضاييه، به
د. گـذار نفع متهم، را بدون خدشه بـاقي مـي  و هم حريم اصل قانونمندي و نتايج آن، يعني تفسير به

شدة عام در قـانون، اسـتثناي زيـادي    همچنين، موارد آن بسيار محدود است و به نهادهاي پذيرفته
  شود.وارد نمي

  اين، از جهاتي نيز اين ديدگاه قابل نقد است:رغمبه
الف) بر اساس قواعد فقهي، دليلي براي اخراج اين نوع تعزيرات از ذيل مقررات كلي تعزير وجود 

ها را همچنان داخل در ذيـل  ها، آنرغم قائل شدن به اقل و اكثر براي اين بزهان، بهندارد، بلكه فقيه
  ).12/29: 1434دانند (شهيد ثاني، قاعدة عام تعزيرات مي

گذار بر اين بوده كـه تعزيـرات را، اعـم از شـرعي و حكـومتي، از حيـث احكـام،        ب) ارادة قانون
نوع، مقدار، كيفيت اجرا، ... «كه گذار به اينح قانونمشمول قواعد عام حقوق كيفري قرار دهد. تصري
رو، اسـتثنا  بجد بيانگر ايـن عـزم اسـت. ازايـن    » شودو ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي

  تعزيري از احكام عام تعزير با اين اراده ناسازگار است. جرائمكردن اين 
گـذار بـراي   اند امـا قـانون  در شمرده شدهگفته در فقه در زمرة تعزيرات مقج) گرچه موارد پيش

ها را در حيطة كيفرهاي تعزيري عام آورده اسـت.  ها كيفر مقدر فقهي را در نظر نگرفته، بلكه آنآن
» ضـربه شـلاق تعزيـري درجـة شـش      74تا  31«گرايي زنان و مردان ، كيفر همجنس237در مادة 

 99مـادون زنـا تـا     جرائم. همچنين براي ضربه كه در فقه آمده است 99تا  30تعيين شده است نه 
را نـه   جـرائم گذار اين ضربه. اين بدان معناست كه قانون 99تا  30ضربه تازيانه لحاظ شده است نه 

  به مثابة تعزير منصوص، بلكه در قالب قواعد عام تعزيرات پذيرفته است.
يك از ست. ايشان در هيچد) برخورد فقيهان شوراي نگهبان با اين موارد نيز مؤيد نكتة پيشين ا

هـاي حـدود و قصـاص و ديـات) بـه      هاي تعزيري مذكور در قانون مجازات اسـلامي (كتـاب  مجازات
اند. در لايحة قانون مجازات اسلامي (مصوب كميسيون قضايي و حقوقي منصوص بودن اشاره نكرده

                                                                                                                                                  
: 1379؛ خمينـي،  291-289/ 41: 1981؛ نجفي، 14-7/13: 1364؛ خوانساري، 152/ 4: 1983؛ محقق حلي، 149/ 6
2 /418.( 
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نظـر شـوراي    ١د.ها را تعزير منصوص تلقـي كـر  مجلس) دو ماده وجود داشت كه شوراي نگهبان آن
از اين نظر كه تعزير مذكور در ماده، تعزير منصوص شرعي «نگهبان در ذيل اين دو ماده چنين بود: 

شش دانستن آن مستلزم جواز تبديل به غيرشلاق است، لذا خلاف موازين شـرع   ةاست، تعزير درج
قانون مجـازات   ). تمامي مواردي كه در95و  94: 1395(پژوهشكدة شوراي نگهبان، » .شد شناخته
ها اگـر  اند و لذا هريك از آناند در ذيل درجة شش تعريف شدهدر مظان منصوص بودن 92اسلامي 

رو خواهند بود. اين در حالي اسـت كـه   گفتة شورا روبهبخواهند منصوص تلقي شوند با اشكال پيش
يـن دو مـاده را   يك از مواد موجود چنين اشكالي را مطرح نكرده اسـت. مجلـس ا  شورا در ذيل هيچ

حذف كرد و با حذف اين دو ماده، هيچ مصداقي از تعزير منصوص در چهار كتاب اول قانون مجازات 
  ماند.) باقي نمي1392اسلامي (مصوب 

اي بـا  هـ) از سوي ديگر، بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در متن لايحة مصوب مجلـس مـاده  
قوانين و يا بازدارنده در كلية تعزيري  يهامجازات: «شدوجود داشت كه چنين آغاز مي 215شمارة 

هاي مذكور در قانون تعزيرات و ساير قـوانين  در ادامه، تمامي مجازات...» شودبه شرح زير اصلاح مي
) درآمده بود. شـوراي نگهبـان در دو   19هاي تعزيري (مادة بندي مجازاتكيفري تحت قاعدة درجه

ادي از حيث مغايرت با شرع يا قانون اساسي بر اين ماده نگرفـت  مرحلة غيررسمي و رسمي هيچ اير
و نهايتاً با اعلام عدم مغايرت، اين ماده نيز وارد قانون شد و حتي مجلس در متن نهايي قانون، قانون 

بازنويسي و ابلاغ كرد. با مداخلة مجـدد و عجيـب شـوراي     215تعزيرات را با اصلاحات مطابق مادة 
لاغ قانون، و بازنگري مجدد در مواد اين قـانون، مـادة فـوق بـا ايـن اسـتدلال كـه        نگهبان، پس از اب

هـاي كلـي   شود و مخـالف بـا سياسـت   موجب ازدياد مدت حبس در بسياري از قوانين موجود مي«
. روشن اسـت كـه   شد) از سوي مجلس حذف 87: 1395(پژوهشكدة شوراي نگهبان، » نظام... است

دهد كه از نظر گردد و در واقع نشان ميها برنميبندي اين مجازاترجهوجه به دهيچاين مخالفت به
هـاي تعزيـري موجـود در قـانون تعزيـرات در حيطـة تعزيـرات        يك از مجازاتشوراي نگهبان، هيچ

  گيرند.منصوص شرعي جاي نمي

                                                            
  گذاري لايحه چنين بودند:اين دو ماده بر اساس شماره .1

د يكـي از  كـه اجمـالاً احـراز شـو    نامشروع، دوجنسي باشد، درصـورتي  ةاگر دو طرف يا يكي از طرفين رابط: «231مادة 
عناوين موجب حد مانند زنا يا مساحقه واقع شده است به مجازات همان حد و در غير اين صورت، هريك به سي و يـك  

  ».شوندشش محكوم مي ةتا نود ونه ضربه شلاق تعزيري درج
 ـهرگاه دو يا چند مرد از روي شهوت و بدون ضرورت به: «236مادة  ه سـي و  صورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند ب

سوم و بـالاتر بـه يـك     ةو در صورت تكرار جرم و اجراي تعزير در مرتب ،شش ةيك تا نود و نه ضربه شلاق تعزيري درج
 ».شوندصد ضربه شلاق محكوم مي
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هـاي  ، تنها موردي كه براساس مـلاك 215و) حتي بدون در نظر گرفتن فرآيند تأييد و رد مادة 
)، منصوص شرعي تلقي كرد جرم موضـوع  1375شد آن را در قانون تعزيرات (بسا ميگفته چهپيش
صـراحت  اين، هيئت عمومي ديوان عالي كشور با صدور رأي وحدت رويه، بـه رغماست. به 637مادة 

  ١بزه موضوع اين ماده را منصوص شرعي ندانسته است.
كرد كه در كل قانون مجازات اسـلامي (مصـوب    توان ادعابا اين حساب، با صراحت و جرئت مي

 ) هيچ مصداقي از تعزيرات منصوص وجود ندارد.75و  92
  

  د) تعرير منصوص در قالب حدود
شود كـه براسـاس آن، تعزيـرات منصـوص را     با كنار رفتن ديدگاه پيشين، ديدگاهي ديگر مطرح مي

  وجو كرد.بايد در ذيل حدود جست
  
  . توجيه و ملاك ديدگاه1
برخي از فقيهان مواردي از راي تبيين اين ديدگاه بايد نظر فقيهان را در باب تعزير مقدر مرور كرد. ب

؛ 4تـا:  انـد (ماننـد منتظـري، بـي    شمرده يا در حكم آن تعزير را كه عدد معين دارند در زمرة حدود
رچه تعزيـر تلقـي   حد باشند نه تعزير گ هانيااند كه ). برخي نيز احتمال داده10-8: 1417تبريزي، 

/ 13: 1417انـد (رك: محقـق اردبيلـي،    شدن و مستثنا شدن از قاعدة كلي را نيز نامحتمل ندانسته
انـد كـه مـواردي كـه     ). برخي از فقيهان معاصر نوشته255/ 41: 1981؛ نجفي، 177-176؛ 98-99

ند، درون قاعدة تعزير عدد معين دارند استثناي قاعده تعزيرند اما بيشتر موارد، كه داراي اقل و اكثر
گيرند و تعيين ميزان تعزير در بين دو عدد در اختيار حاكم است و ايـن متفـاوت اسـت بـا     قرار مي

  .)21-20/ 1: 1414جايي كه ميزان بدون زياده يا نقصاني از عقوبت معين شده است (گلپايگاني، 
تـوان چنـين برداشـت    اند مـي از كلام فقيهاني كه اين موارد را در زمرة تعزيرات و نه حدود آوره

اين نكتـه بـابي    ٢ترند.كرد كه مواردي كه عدد معين دارند در نگاه ايشان به حد و احكام آن نزديك

                                                            
نظر شعبة نهم ديوان «... دارد: مقرر مي كشوري عالعمومي ديوان  تئيه 1397/4/26ـ  770روية شمارة  وحدترأي . 1

قانون مجازات اسلامي  637قانون مجازات اسلامي را نسبت به محكوميت موضوع مادة  27مقررات مادة عالي كشور كه 
  ».ـ تعزيرات اعمال كرده است به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص گرديد

. در احكـام تـابع   2انـد؛  راتدر احكـام ماننـد تعزي ـ   هـا نيا. 1دربارة اين موارد از حيث احكام سه ديدگاه وجود دارد:  .2
. باتوجه به قواعد حاكم فقهي و حقوقي، مانند قاعدة درأ و اصل احتيـاط در دمـاء و نفـوس و احتـرام خـون      3حدودند؛ 

مسلمان، و اصل تخفيف و مسامحه در كيفرها و نيز اصل تفسير به نفـع مـتهم بايـد در جـايي كـه حكـم تعزيـر و حـد         
 ).254-248: 1394نژاد، فرد و حسيننتخاب كرد (ايزديتر را امتفاوت است حكم ارفاقي
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گذار تمايل داشته است كه تعزيرات مقدر را به احكام حدود ملحق شود براي قرائتي ديگر: قانونمي
  وجو كرد.جست 220رو، اين تعزيرات را بايد در ذيل مادة كند و از اين

  پذيرفت: توانهاي زير را ميملاك براي تبيين اين ديدگاه
الف) مراد از تعزير منصوص همان تعزير مقدر در معناي اخص آن است، زيرا بسياري از فقيهان 

  اند، نه آنجا كه حداقل و حداكثر وجود دارد.ها را در حكم حد گرفتهفقط اين
ر همان كيفر مقدر فقهي را در نظـر گرفتـه باشـد. بـا ايـن      گذاب) تعزيري مقدر است كه قانون

تـوان گفـت   توان يافت. در حقيقت با اين ملاك ميملاك، هيچ بزه تعزيري مقدري را در قانون نمي
  در قانون است!» نشدن«شرط مقدر بودن ذكر 

نوني، مانند هاي قادليل اختلاف فراوان فقيهان در باب تعزيرات مقدر، بايد باتوجه به ملاكج) به
 كم مشهور بسنده كرد.عليه يا دستتفسير به نفع متهم و اصل احتياط و...، به موارد متفق

  
  . مصاديق تعزير منصوص در قالب حدود2

گفته، اگر مانند بسياري از فقيهان اين موارد را حد يا تابع احكـام حـدود   هاي پيشباتوجه به ملاك
انـد،  بسا بتوان از ميان چندين موردي كه ايشان گاه و بيگـاه ذكـر كـرده   صورت چهدر اين  بشمريم،

ترين مواردي كه فقيهان با ايـن مـلاك ذكـر    موارد اندكي را در زمرة تعزيرات منصوص گنجاند. مهم
  اند:اند چنينكرده

وز مـاه  الف) نزديكي با همسر در ماه رمضان؛ بسياري از فقيهان براي مردي كه همسرش را در ر
كـه  اند. در صورتيضربه تازيانه در نظر گرفته 50اند به نزديكي وادارد كه هر دو روزهرمضان درحالي

انـد. ايـن ديـدگاه در ميـان فقيهـان      ضربه تازيانه 25اين عمل با رضايت همسر باشد هريك سزاوار 
  ١طرفداران زيادي دارد.

                                                            
  ؛2/535: 1406براج، ابن ؛731: 1400طوسي، ؛ شيخ 1/275: 1351؛ شيخ طوسي، 348: 1410از جمله: شيخ مفيد،  .1

؛ فخـرالمحققين،  299/ 1: 1410علامـة حلـي،    ؛176/ 1: 1983محقـق حلـي،    ؛288-6/287: 1387ادريس حلـي،  ابن
: 1398؛ همـو،  29-28: 1434؛ شهيد ثاني، 71-3/70: 1429؛ محقق كركي، 5/6: 1413فهد حلي، ابن ؛1/229: 1389

خميني، حكيم، گلپايگاني، بروجردي، شيرازي در حاشيه بر عروه در: ؛ 199-10/198: 1393طباطبايي يزدي، ؛ 2/100
ه برخـي از فقيهـان قائـل بـه مطلـق      ؛ و بسياري از فقيهان ديگر. البت ـ200-198، 12-10/10: 1393طباطبايي يزدي، 

 ).10/199: 1393تعزيرند (مانند سيستاني در: طباطبايي يزدي، 
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فقيهان معتقدند كه مرتكـب ايـن رفتـار    ب) نزديكي با همسر در حالت عادت ماهانه؛ جمعي از 
 انـد فقيهان در اينجا به مطلق تعزير حكـم كـرده   بيشترازسوي ديگر،  ١ضربه تازيانه بخورد. 25بايد 

  .)1/320: 1429(مانند محقق كركي، 
ج) ازدواج با زن غيرمسلمان بدون اذن همسر. تعداد اندكي از فقيهـان ايـن عمـل را مسـتوجب     

). بيشـتر فقيهـان از   62و  60تـا:  ؛ مجلسي، بي1/118: 1393اند (خوئي، انستهضربه تازيانه د 5/12
  اند.چنين رفتاري در قالب تعزير منصوص سخن نگفته

ضـربه شـلاق بـراي     25د) افطار روزه در ماه رمضان بدون عذر؛ در رأيي شاذ، صاحب عروه بـه  
ايـن، بسـياري از   رغـم ). بـه 11-10/10: 1393مرتكب اين رفتار نظر داده است (طباطبايي يـزدي،  

اند در اين فرض تقدير وجود نـدارد و تعزيـر   اند و گفتهفقيهان بزرگ بر اين مسئلة عروه حاشيه زده
انـد (ماننـد   همچنين بيشتر فقيهان متقدم نيز در اينجا ذكر عـدد نكـرده   ٢ديد حاكم است.به صلاح

رفتار، و بـا اعمـال اصـل قـانوني بـودن       ). باتوجه به غيرمقدر بودن اين299/ 1: 1410علامة حلي، 
صراحت كيفر در نظر گذار براي آن بهتعزيرات، ارتكاب آن فقط در صورتي قابل تعزير است كه قانون

  بگيرد.
ضربه تازيانه وجود دارد امـا   25هـ) اتيان بهيمه؛ گرچه در باب مقاربت با حيوان نظري مبني بر 

محقـق حلـي،   تعزير، صد ضربه و قتل نيز وجود دارد (رك. اين تنها نظر نيست، بلكه قول به مطلق 
ديـد  اند كه در اينجـا تعزيـر بـه صـلاح    بيشتر فقيهان قائل ).1/162: 1393؛ خوئي، 174/ 4: 1983

اند كه در اينجا به تعزيـر كمتـر از   برخي فقيهان متقدم شيعه ادعاي اجماع كرده حتي ٣حاكم است.
  ).383-5/382: 1420؛ شيخ طوسي، 514-513: 1415، شود (ازجمله: سيد مرتضيحد حكم مي

: 1383مكـارم شـيرازي،   مانند توهين كمتـر از قـذف:    ،(و برخي موارد ديگر گفتهاز موارد پيش
فقط نزديكي با همسر در ماه رمضان نزد بيشتر فقيهان داراي تعزيـر مقـدر اسـت و بـا      )102-106
ل عادت ماهانه، و ازدواج با زن غيرمسلمان بدون شود نزديكي با همسر در حاگيري بسيار، ميآسان

                                                            
: 1424؛ فاضل هندي، 6/287: 1387ادريس حلي، ؛ ابن2/553: 1406براج، ؛ ابن731: 1400طوسي، : شيخ از جمله .1

 .23/ 1 :1427 وي اردبيلي،؛ موس9: 1417(البته با ترديد)؛ تبريزي،  226-3/225: 1981؛ نجفي، 10/412

از جمله: بروجردي، خميني، خويي، گلپايگاني، حكيم، مرعشي نجفي، ميلانـي، بجنـوردي، عبـداالله شـيرازي، هاشـم       .2
آملي، مهدي شيرازي، عبدالهادي شيرازي، حسن قمي، فاضل لنكراني، سيستاني، سبزواري، فاني اصفهاني، محمـدامين  

انـد كـه   ). ايشان تأكيد كرده12-10/10: 1393مي، صادق روحاني (طباطبايي يزدي، الدين، محمد شيرازي، تقي قزين
 عدد فقط در روايت مجامعت ذكر شده است (همان).

: 1389؛ فخـرالمحققين،  174/ 4: 1983؛ محقـق حلـي،   2/533: 1406بـراج،  ؛ ابن789: 1410: شيخ مفيد، از جمله .3
: 1393؛ خـوئي،  41/638: 1981؛ نجفـي،  10/513: 1424هنـدي،  ؛ فاضـل  9/321: 1398؛ شهيد ثـاني،  4/495-496
 ).447: 1417؛ تبريزي، 1/162
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هـا فتـوا   اجازة همسر مسلمان را نيز به آن افزود. موارد ديگر بسيار شاذ است و كمتر فقيهي بـه آن 
 داده است.

  
  . نقد و بررسي ديدگاه3

روييم كه بـه حـد ملحـق    بر اساس اين ديدگاه، در تعزيرات منصوص صرفاً با چند مورد محدود روبه
  گيرند.قرار مي 220شوند و در ذيل مادة مي

گرايانـه بنگـريم، و باتوجـه بـه     گذاري كيفـري ايـران واقـع   از نگاهي، اگر بخواهيم به سير قانون
بسا حتي بتوان توجيهي براي اين عدم ذكـر  گيري شوراي نگهبان در برداشت فقهي خود، چهسخت

نيست كه بـه سـخن رسـي، از پيشـگامان      مناسبتدر قانون يافت. براي روشن شدن اين مسئله بي
انگـاري اشـاره كنـيم. وي بـا اشـاره بـه چهـار مـلاك بـراي          مكتب نئوكلاسيك، در باب معيار جرم

تواند نقض تكليف اخلاقي نسبت به جامعه يا افراد قدرت اجتماعي فقط مي«نويسد: انگاري، ميجرم
ت و ايفاي آن تنهـا بـا ضـمانت اجـراي     را [...] يعني تكليفي كه براي حفظ (نظم) سياسي مفيد اس

» كيفري قابل تأمين است و نقض آن در پيشگاه عدالت انساني قابل رسيدگي است، بزه تلقي كنـد. 
انگاري رفتارهايي كه ضمانت اجراهاي ). باتوجه به اين ملاك، جرم77-75: 1393(به نقل از: پرادل، 

ها بسيار كم است يا در يا احتمال ارتكاب آنترند، ديگر نسبت به ضمانت اجراي كيفري بسيار جدي
هـا رسـيدگي كنـد بسـيار نـاچيز اسـت نبايـد        كه دادگاه بتوانـد بـه آن  صورت ارتكاب، احتمال اين

  انگاري شوند. جرم
با اين ملاك، رفتارهايي مانند جماع با همسر در ماه رمضان يا در حال عادت ماهانه، كه احتمال 

ها تقريباً نزديك صفر است، مجرمانه يا احتمال شكايت و اثبات در آن عنوان يك عملها بهكشف آن
اند، اما باتوجـه بـه دغدغـة فقيهـان شـوراي نگهبـان       انگاري نشدهگذار جرمدرستي از سوي قانونبه

كـه بسـياري از   نسبت به پاسداري از شريعت، شايد بتوان با ملحق كردن اين موارد به حدود، چنـان 
هاي غيرضرور حفـظ  انگاريهم از دغدغة ايشان كاست و هم حريم قانون را از جرم اند،فقيهان گفته

  كرد.
  رو است:اين، اين ديدگاه نيز با مشكلات جدي روبهرغمبه

در صـراحت اصـل قانونمنـدي تعزيـرات (    قانون مجازات اسلامي بـه  18گذار در مادة الف) قانون
ها) را پذيرفته است. اگر به فرايند تصويب كم بر آنو نيز احكام حا» ارتكاب محرمات شرعـي«موارد 

نـيم كـه مشـغول    وسالشوراي نگهبان در طي حدود سه كه ميابييدرمو تأييد اين قانون نگاه كنيم 



ون ... ی    ر وص  ی / سال    ات  وق  نا  مارهدھمپژو ت ، اول،    125  )١٩، (پیاپی  ١٣٩٨ان ھار و 

 

 

اگر نظـر شـورا بـر ايـن بـود كـه        ١وارد نكرده است. 18بررسي اين قانون بوده هيچ ايرادي به مادة 
داد از قانون يافت بايد در اينجا هم (مانند ساير موارد) نظر ميتوان در خارج تعزيرات منصوص را مي

ـ    770رويـة شـمارة    وحـدت شـود. رأي  شامل تعزيرات منصوص شـرعي نمـي   18كه اطلاق مادة 
تـر نقـل شـد، و نيـز نظريـة مشـورتي ادارة       ، كه پيشكشوري عالعمومي ديوان  تئيه 1397/4/26

ه تعزير منصوص فقـط در احكـام تصـريح شـده از ذيـل      نيز مؤيد اين نظرند ك ٢حقوقي قوة قضاييه
  ها.انگاري آناند و نه در اصل جرمقواعد عام تعزيرات مستثنا شده

قانون مجازات اسلامي استثناي اصل قانونمندي است، و در موارد استثنا بايد بـه   220ب) مادة 
ر فقيهان به حد بـودن  حدودي است كه همه يا بيشت 220قدر متيقن بسنده كرد. قدر متيقن مادة 

 جـرائم ها را در قـانون ذكـر نكـرده اسـت. توسـعة      گذار بر اساس مصالحي آناند اما قانونها قائلآن
  موضوع اين ماده روا نيست. اصل قانونمندي بايد تا حد امكان مطلق و بدون استثنا باقي بماند.

تـوان بـه حـدود    يرات را ميج) اگرچه بر اساس ضوابط فقهي و قانوني فقط يكي دو مورد از تعز
تـوان اطمينـان حاصـل كـرد كـه مـوارد آن در       اي صادر شـود، نمـي  ملحق كرد اما اگر چنين اجازه

ها به استناد نظرات شـاذ،  بعيد نيست دادگاه ها به همين اندك موارد مشهور محدود بماند.رسيدگي
مـورد  » بيست تا سـي «)، به 107، 106: 1383اند (مكارم شيرازي، پژوهان گفتهكه برخي فقهچنان

  شود.تعزير منصوص حكم دهند. در اين صورت اصل قانونمندي آشكارا نقض مي
بار مصداقي د) شوراي نگهبان در مواردي كه در نظراتش به تعزير منصوص اشاره كرده فقط يك

معافيـت از  (قانون نظر داده است كه اطلاق اين ماده  39از آن را مثال زده است. شورا در ذيل مادة 
نسـبت بـه تعزيـرات    «كيفر در صورت وجود جهات تخفيف در جرايم تعزيري درجة هفت و هشت) 

(پژوهشكدة شـوراي  » خواري، خلاف موازين شرع شناخته شدمنصوص، مانند مجازات تعزيري روزه
كه دربارة تعزير درجـة هفـت و هشـت اسـت      39). بيان اين تذكر در ذيل مادة 34: 1395نگهبان، 

گفتـه  ضـربة پـيش   25خواري به همان تعزير مقدر دهد كه فقيهان شورا، در مجازات روزهن مينشا
ضربه) كه در درجـة شـش    74اند، نه مطلق تعزير (تا شود) نظر داشته(كه درجة هفت محسوب مي

) بـا ايـن مشـكل    18گيرد. اين ديدگاه فقيهان شوراي نگهبان (افزون بر اشكال نقض مـادة  قرار مي
خـواري نظـر   طور كه ديديم، مقدر يا منصوص تلقـي شـدن گنـاه روزه   رو است كه، همانوبهجدي ر

                                                            
؛ 26/8/90؛ 29/10/88طـور رسـمي (ازجملـه:    ) و سپس در چند مرحله به27/8/88(غيررسمي  شوراي نگهبان ابتدا .1

آن را  11/2/92نهايتـاً در   ) قانون مجازات اسلامي را از حيث عدم مغايرت با شرع و قـانون اساسـي بررسـي و   26/6/91
 تأييد كرد. 

ها مترتب است؛ جز مـواردي كـه در قـانون از    تعزيرات منصوص شرعي نيز نوعي تعزير هستند و احكام تعزير بر آن« .2
 ).9/11/92-2149/92/7نظر » (شمول احكام تعزيرات خارج شده باشند.
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توان اسـتثناي  اند. با يك نظر شاذ نميشاذي است و عمدة فقيهان آن را در قالب عام تعزيرات آورده
  قاعده را چنين توسعه داد.

ر منصوص رسيد و ترديـد و  توان به مصداق يا مصاديقي از تعزي، با اين ديدگاه نيز نميدرهرحال
 ماند.گذار همچنان باقي ميدودلي در باب اين تعبير قانون

  
  تعزيرات منصوص هـ) ثمرات تعيين

گـذار  توان مصاديقي از تعزيـر منصـوص را يافـت، رفتـار قـانون     كه بپذيريم همچنان ميبا فرض اين
  مترتب است؟ ايثمرة عملي چهبر تأسيس چنين نهادي  كه، از جمله اينزديانگيبرمسؤالاتي را 

توجه به اين نكته بايسته است كه فقيهان نسبت به تعزيرات انعطاف بسـيار بيشـتري بـه خـرج     
داننـد  اند. هرچند برخي فقيهان جريان قاعدة درأ در معناي خاصش را در تعزيرات منتفـي مـي  داده

يا حتـي يـك اقـرار قابـل اثبـات       و نيز همة تعزيرات را با دو شاهد و دو اقرار ١)49تا: (منتظري، بي
انـد؛  گيـري بيشـتري همـراه بـوده    اما از جهات ديگر، همواره كيفرهاي تعزيري بـا آسـان   ٢دانندمي

كه بيان شد، بر خلاف حدود، عفو بزهكار و نيز شفاعت و كفالت و تأخير در اجـرا در تعزيـرات   چنان
نظر رغم اين، به، مسقط تعزير است. بهپذيرفتني است و توبه نيز در هرحال، حتي پس از اثبات جرم

گـذار نـاممكن يـا دشـوار اسـت. بـراي       رسد اعمال اين نهادها در تعزير منصوص مورد نظر قانونمي
 را مرور كنيم. 115مادة  2تبيين بهتر مسئله بايد احكام مستثناشده در تبصرة 

 
  . مقررات توبه1

ت، توبه مسقط مجازات دانسته شده است. تعزيري درجة شش و هفت و هش جرائمدر  115در مادة 
تواند درصورت توبه و ندامت بزهكـار، مقـررات   تعزيري (درجة يك تا پنج) قاضي مي جرائمدر ساير 

را اعمال كرده، مجازات را تخفيف دهد يا تبديل كنـد. بـا مسـتثنا شـدن تعزيـرات       38و  37موارد 
آمده است؛ زيرا همة تعزيرات مقدر فقهي، و ، خلأ قانوني پديد 115منصوص از ذيل حكم توبة مادة 

و ها تازيانـه اسـت، در حيطـة تعزيـرات درجـة شـش       بيش از اين، همة تعزيرات شرعي كه كيفر آن
ها بايد سـاقط شـوند   ، در صورت توبه، اين مجازات115گيرند. براساس ضابطة مادة قرار مي ترپايين

                                                            
دانند (محقق دامـاد،  اللهي دارند جاري مييراتي كه جنبة حقاش را در تعزالبته برخي نيز قاعدة درأ در مفهوم شرعي .1

1394 :80.( 

: 1434؛ همــو، 333/ 9: 1398؛ شــهيد ثــاني، 149/ 6: 1387ادريــس حلــي، ؛ ابــن690-689: 1400رك. طوســي،  .2
 .417: 1362؛ حلبي، 12/143
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تعزيري منصوص  جرائمهد شد. دربارة مرتكبان اما براساس تبصره، در تعزيرات منصوص چنين نخوا
 توان انجام داد؟اند چه اقدامي ميكه توبه كرده

  رسد سه احتمال در پاسخ اين پرسش قابل طرح باشد.نظر ميبه
، مقررات تخفيف و سقوط مجازات بايد براساس قـانون تعيـين شـود. بـا     18الف) براساس مادة 
دربـارة توبـة مرتكـب     شود كه قانون مجازات اسـلامي ت ميگفته چنين برداشرجوع به تبصرة پيش

تعزير منصوص هيچ حكمي ندارد و ازاين رو، توبه، در قالب يك نهاد شرعي، در تعزيـرات منصـوص   
)، و هـم  114شديدتر، يعني حدود (مادة  جرائمگذار هم در اثر است. اين در حالي است كه قانونبي

)، توبه را داراي اثر دانسته و اين به آن معنا است كه 115(مادة تر، يعني ساير تعزيرات خفيف جرائم
  تر از حد (تعزير منصوص) شدت عمل بيشتري نشان داده است.خفيف جرائمگذار در قانون

با اخراج تعزير منصوص از ذيل قواعد توبـه   ،گذارب) برداشت ديگر از تبصره اين است كه قانون
ت به حدود تمايل نشـان داده اسـت. بـا ايـن مـلاك، در تعزيـرات       در تعزيرات، به الحاق اين تعزيرا

تعزيري منصوص  جرائمگردد. در اين صورت، در اعمال مي 114منصوص مقررات توبة موضوع مادة 
 جـرائم شـود و نيـز اگـر برخـي از     ملحق به حدود جنسي، توبه تا پيش از اثبات جرم پذيرفتـه مـي  

الناسي قذف (شـهيد اول،  دليل ماهيت حقنصوص شمرد، بهتعزيري ملحق به قذف را بتوان تعزير م
تـأثير اسـت و   توبه بـي  116و  114)، در اين تعزيرات نيز بر اساس مادة 204ـ قاعدة   2/144تا: بي

  ).420: 1362شود (حلبي، مانند قذف، جز با گذشت شاكي خصوصي كيفرشان برداشته نمي
تـوان  اند ميتعزيري منصوص كه توبه كرده رائمجج) براساس برداشتي ديگر، در مورد مرتكبان 

طـور كـه در   اعمال كـرد؛ زيـرا، همـان    38و  37مقررات تخفيف و تبديل مجازات را بر اساس مادة 
، بر تعزيرات منصوص، جـز  )9/11/92-2149/92/7نظر درستي منعكس شده (نظرية مشورتي نيز به

در ايـن مـورد اسـتثنا     38و  37حكـم مـادة    ودر موارد مستثناشده، احكام كلي تعزير مترتب است 
را  38تفسير كنيم و توبه و ندامت مذكور در بند ث مـادة   رانهيگسختاست. حتي اگر ماده را  نشده

وجـود   38رسد اگر موجبات ديگر تخفيف مذكور در مادة نظر ميشامل تعزيرات منصوص ندانيم، به
  يف وتبديل باشيم.داشت بتوانيم در تعزيرات منصوص نيز قائل به تخف

با كنار نهادن احتمال نخست، كه خلاف حكمت و عدالت و مصلحت است و با نظر فقيهـان نيـز   
 اند.ناسازگار است، هريك از دو احتمال ديگر، هركدام از منظري، قابل دفاع

  
  . ساير مقررات ارفاقي2

شـمرند امـا در   جايز نميتر گفتيم كه فقيهان كفالت و شفاعت و عفو و تأخير را در اجراي حد پيش
هاي مدرن آميز استفاده كرد. اين اقدامات در نظامرسد بتوان از اين اقدامات ارفاقنظر ميتعزيرات به
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حقوق كيفري در قالب نهادهايي چون تعويق حكم و تعليق و تبديل و تخفيف مجازات و عفو خـود  

تنها مخالفتي با شـرع  تعزيري، نه ئمجراكم در بيني چنين نهادهايي، دسترا نشان داده است. پيش
رو، مسـتثنا كـردن تعزيـرات منصـوص از ذيـل      ندارد، كه كاملاً با قواعد شرعي منطبق است. از اين

قواعد تعزير ظاهراً فقط با اين توجيه ممكن است كه اين تعزيرات خاص از ديد برخـي فقيهـان، در   
گذار نيز اين ديدگاه فقهـي را  د وگويا قانونكنناحكام ملحق به حدودند و از قواعد حدود تبعيت مي

  .كنيمكه به دو مورد اشاره مي مانندپاسخ ميهمچنان بي رغم اين، مسائل فراوانيبه ١پذيرفته است.
جرم در اين دسته از تعزيرات مشمول قواعـد عـام   الف) احكام تعدد و تكرار و معاونت و شروع به

مانـد، چـون   آميزتر است بحثي باقي نميقواعد تعزيري ارفاقشود يا قواعد حد؟ آنجا كه تعزيري مي
شـود  اند. اما آنجا كه عملاً مجازات تعزيري شديدتر مـي اين تعزيرات از ذيل آن احكام مستثنا نشده

آميزتـر حـد بايـد    تعزيري در قواعد ارفاق جرائمرسد، اين نظر مي(مانند تعدد و تكرار در فروضي) به
منافي عفـت   جرائمفرض كه برخي از در قانون ذكر نشده باشد. از اين رو، به تابع حد باشند هرچند

 121مادون حد در ذيل تعزير منصوص جاي گيرند بايد در اعمال قاعدة درأ نيز تابع مقـررات مـادة   
بسـا بتـوان گفـت كـه اگـر      . حتـي چـه  120يعني درأ در معناي خاص و فقهي آن باشند نـه مـادة   

بند باشد در بحث اثبات هم بايد اين تعزيرات را تابع احكام حـد  اين تفكيك پايگذار به لوازم قانون
  ٢تلقي كنيم.

گذار در مواردي تعزير منصوص را از احكام فرعي مستثنا كرده است اما احكـام اصـلي   ب) قانون
ال و يافتة اطف ـكه دربارة مسئوليت نقصان 90تا  88اند. براي نمونه، مواد همچنان بر جاي خود باقي

تعزيري، هجـده سـال تمـام شمسـي      جرائمصراحت سن مسئوليت كامل را در نوجوانان است (و به
كـه دربـارة    94و  93كند) در تعزيرات منصوص مستثنا نشده و فقط اعمال مقررات مـواد  اعلام مي

رتكب اي مسالهرو، اگر پسر يا دختر هفدهتخفيف و تبديل و تعويق و تعليق است مستثنا است. ازاين
وي را به جزاي  89مادة » ت«رفتاري شود كه مجازات آن تعزير منصوص است دادگاه بر اساس بند 

كه نسبت بـه  كند نه مجازات مقدر فقهي. با توجه به ايننقدي يا خدمات عمومي رايگان محكوم مي
گرفته در شود، استثناي صورتكه ارفاقي است اعمال مي 90تا  88كودكان و نوجوانان مقررات مواد 

  نمايد.وجه ميبسيار بي 94و  93مادة 

                                                            
و مانند نفـي سـوگند و عـدم كفالـت      ،آنجا كه در كلام شارع، حد موضوع حكم است«گفتة يكي از فقيهان معاصر: به .1

اي در ميان نباشد كه مراد عام كه با اقرار و نه بينه اثبات شده باشد و... اگر قرينهپذيرش توبه پس از اثبات فقط درجايي
 ).10-9: 1417(تبريزي، » شود كه مجازات مقدر [= حد يا تعزير مقدر] وجود دارداست، فقط شامل مواردي مي

ان براي وجود زن و مردي در رختخواب واحد كه اعمال مادون وطي انجام دهنـد، مثـل تقبيـل (موضـوع     برخي فقيه .2
 ).6/149: 1387ادريس حلي، اند (ابنتعزيرات)، تعزير را با شهادت چهار شاهد يا چهار بار اقرار ممكن دانسته 637ماده 
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باتوجه به آنچه بيان شد، به فرض وجود مصاديقي از تعزير منصوص، در ثمرة عملي اين تفكيك 
  نيز بسيار جاي حرف و حديث است.

  
  گيرينتيجه

رتكـاب  ا«تعزيري، اعم از  جرائمهمة  ق.م.ا 18گذار در مادة الف) در اين نوشته تبيين شد كه قانون
نـوع، مقـدار،   «انگـاري و هـم در   را هم در اصل جـرم » نقض مقررات حكومتي«و » محرمات شرعي

مشمول اصل قـانوني  » كيفيت اجرا، و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير
، در ها اجازه داده كه در جهت فردي كردن مجـازات بودن جرم و مجازات قرار داده است و به دادگاه

گونه تعزيري از جمله حكم اين ماده مطلق است و هيچ حيطة قانون، به مجازات مناسب حكم كنند.
  تعزيرات منصوص از ذيل آن مستثنا نشده است.

شوراي نگهبان نظرات فقيهان  ب) مراد قانون از تعزير منصوص روشن نيست و حتي با رجوع به
دلايلي روشن، كه برخـي  روشني رسيد. آنچه هست، بهتوان به برداشت نميدر ذيل مواد مرتبط نيز 

اي كـه  تواند هرگونه تعزير شرعي يا حتي تعزير شرعيها بيان شد، مراد از تعزير منصوص نمياز آن
  تري را از آن اراده كرد.ناچار بايد معناي خاصبه موجب آن تصريح شده است باشد و به

به دسـت آورد ايـن اسـت كـه تعزيـر منصـوص        توان از مجموع نظرات شوراي نگهبانآنچه مي
منحصر در تازيانه است و اين تازيانه قابل تعليق و تعويق و ... نيست. از سوي ديگـر، تعيـين درجـه    

مستلزم جواز تبـديل مجـازات شـلاق بـه غيـر آن اسـت، خـلاف        «براي مجازات تعزيري از آنجا كه 
كـه   263به جز يك مورد (تبصرة مـادة   محذوف). 236است (نظر شورا در ذيل مادة » موازين شرع
هاي حدود هاي ديگر تعزير منصوص را ندارد)، تمامي كيفرهاي تعزيري مذكور در كتابالبته ملاك

تواننـد  گنجند و با ملاك شـوراي نگهبـان نمـي   مي 19بندي مادة و قصاص و ديات در حيطة درجه
هـاي  يـك از مجـازات  ه بـراي هـيچ  منصوص تلقي شوند. از جهت ديگر، شوراي نگهبان تعيين درج ـ

تعزيري كتاب پنجم (تعزيرات) را نيز از اين حيث مغاير شرع ندانسته است (نظر شورا در ذيل مـادة  
  محذوف). 215

هاي تعزير مقدر را مذكور در قانون ويژگي جرائمآيد كه گرچه برخي از با رجوع به فقه نيز برمي
اي نكـرده اسـت. نظريـة مشـورتي و رأي وحـدت رويـه       لـه گذار با آنـان چنـين معام  دارند اما قانون

صراحت دال بر غيرمنصوص بودن ) نيز به637ترين مصداق تعزير منصوص (مادة درخصوص محتمل
توان گفت كه تعزير منصوص در قـانون مجـازات اسـلامي هـيچ     قطع ميرو، بهاند. ازايناين تعزيرات

  مصداقي ندارد.
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طور كه تعيين مصاديق اين تعزيرات بايد به فقه رجوع كرد (همانبسا گفته شود كه براي ج) چه
نفـي   18خواري اشاره كرده است). اين هم با صراحت مادة به روزه 39شوراي نگهبان در ذيل مادة 

  شد.نيز مستثنا مي 18صورت، بايد تعزيرات منصوص از ذيل مادة شود؛ چون در اينمي
شدت راي تعزير منصوص يافت، ثمرة عملي اين تأسيس بهفرض بتوان مصاديقي بد) حتي اگر به

شود و هم در مواردي با دستخوش ترديد است، زيرا هم باعث خلأ قانوني در احكام اين تعزيرات مي
  گذاري مانند اصل عدالت بيگانه است و حتي در فروضي با شرع هم ناسازگار است.اصول اولية قانون

و برخي قوانين ديگر  1392ر منصوص در قانون مجازات اسلامي بيني تعزيهـ) با اين بيان، پيش
دانـان دشـوار   عمل لغو، ناكارآمد و مضري است كه هيچ مصداقي ندارد و كار را براي قضات و حقوق

كند، درست به همان دليل كه تفكيك كيفرهاي تعزيري و بازدارنده لغو و مضر و ناكارآمـد بـود.   مي
گذار را حمل بر حكمت كرده، همدلانـه بـراي تعزيـر منصـوص     ل قانونرغم اين، اگر بخواهيم عمبه

انـد، بـه حـدود    گونه كه برخي فقيهان گفتهناچار بايد اين تعزيرات را، همانمصاديقي معين كنيم به
و فراتر از اصل قانونمندي در پي مصاديق آن باشـيم. بـا ايـن     220ملحق كنيم و طبق ضابطة مادة 

مثابة تعزير منصوص سخن گفت: نزديكي با همسر در روز ن از مواردي اندك بهتواملاك نيز تنها مي
گيـري بسـيار، نزديكـي بـا همسـر درحالـت عـادت ماهانـه و ازدواج بـا زن          ماه رمضان، و بـا آسـان  

  غيرمسلمان بدون اجازة همسر مسلمان.
كـن اسـت بـه نتـايج     ثمر و بيهوده را، كه در عمل ممگذار دامن اين نهاد بيرود قانونانتظار مي

  نادرست و غيرقانوني و حتي غيرشرعي بينجامد، از قانون مجازات اسلامي برچيند.
  
  منابع

)؛ در: موسـوعه  ج6(السرائر الحاوي لتحرير الفتـاوي،   ،)1387احمد (ادريس حلي، محمد ابنابن
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات دليل ما.13 -8ادريس الحلي، ج ابن

 )، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.ج2(المهذب )، ق1406( ي، عبدالعزيزطرابلس براجابن

النافع، البارع في شرح المختصـر لمهذبا )،ق1413محمـد ( الدين احمد ابنفهد حلي، جمالابن
 )، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.ج5(

رات منصـوص در فقـه   درنگي در مصاديق تعزي«)، 1395اكبري، محمدجواد و هاشمي، سيدحسين (
 . 33-59 ، شمارة چهارم، صفصلنامة جستارهاي فقهي و اصولي، »اماميه

تأملي در مصاديق مشتبه حـد و تعزيـر بـا    «)، 1394نژاد، سيدمجتبي (اكبر و حسينفرد، عليايزدي
-258 ، ص2، شمارة 11دورة هاي فقهي، پژوهش ،»تحليلي بر سخنان شهيد ثاني در مسالك

229 . 
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 مصـاديق  و فقهـي  مفهـوم  شـرعي؛  منصـوص  تعزيرات«)، 1394فرد، مريم (، محسن و نادريبرهاني

 . 89-112 ص شمارة دهم، سوم، سال كيفري، حقوق پژوهش نامةفصل ،»قانوني

حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ هفتم، ترجمة عليهاي كيفري، تاريخ انديشه )،1393ادل، ژان (پر
 تهران: انتشارات سمت.

قانون مجازات اسلامي در پرتو نظرات شـوراي نگهبـان،    )،1395شوراي نگهبان ( پژوهشكدة 
 چاپ اول، تهران: پژوهشكدة شوراي نگهبان.

 چاپ اول، قم: مهراسس الحدود و التعزيرات، )، ق1417جواد (تبريزي، ميرزا 

 نگـاهي  اب كيفري امور در آق. 167 اصل حاكميتمعد يا حاكميت«)، 1395آبادي، احمد (حاجي ده 

 . 255-288 ، ص25شماره هاي فقهي، پژوهش ،»1392مي اسلا مجازات قانون به

 .نيرالمؤمنيامچاپ اول، اصفهان: مكتبه الفقه، الكافي في )،1362حلبي، ابوالصلاح ( 

)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثـار  ج 2(الوسيله، تحرير )،1379االله (روحخميني، سيد 
  امام خميني.

)، چـاپ دوم،  ج 7( ،النـافع شـرح المختصـر  المدارك فيجامع )،1364احمد (خوانساري، سيد 
  الصدوق.تهران: مكتبه

)، چـاپ چهـارم، تهـران: انتشـارات     ج 2(المنهـاج،  تكملـه مباني  )،1393ابوالقاسم (خويي، سيد 
 خرسندي.

به تحولات اخيـر آن در   اصل قانونمندي حقوق جنايي با رهيافتي«)، 1395، مهرداد (ياصلرايجيان 
علوم جنايي تطبيقي: مجموعـه مقـالات در    ، در: حسين غلامي (به كوشش)،»حقوق ايران

 . 34-56 چاپ اول، تهران: نشر ميزان، صتجليل از دكتر سيلويا تلنباخ، 

معيار تفكيك حـدود غيرمـذكور از تعزيـرات    «)، 1392زاده، محمدجعفر (، حامد و حبيبرحمانيان 
هفتـادوهفتم،   سـال دادگسـتري،   مجلة حقوقي ،»1392قانون مجازات اسلامي منصوص در 

 . 103-123 ص ،84شمارة 

شناسي تعزيرات منصوص شرعي با تأكيد مفهوم«)، 1395پور (ساريخاني، عادل و محمدهادي توكل 
، ص 14سـال پـنجم، شـمارة    نامة دانش حقوق عمومي، فصل ،»هاي شوراي نگهبانبر نظريه

115-95 . 

 چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.الانتصار،  )،ق1415حسين (سيد مرتضي، علي بن 

)، ج2( القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول و العربيـه،  تا)،مكي عاملي (بيشهيد اول، محمد بن 
  تحقيق عبدالهادي حكيم، قم: مكتبه المفيد.

در:  ،الاسلامالافهام الي تنقيح شرايعسالكم )،ق1434علي العاملي (الدين بنشهيد ثاني، زين 
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 12، چاپ اول، قم: المركز العالي للعلوم و الثقافـه الاسـلاميه، ج  ج29موسوعه الشهيد الثاني، 
)28.( 

الدمشـقيه،  البهيه في شـرح اللمعـه  الروضه )،ق1398علي العـاملي ( الدين بنشهيد ثاني، زين 
  جف الدينيه.)، چاپ دوم، نجف: منشورات جامعه النج10(

  ج)، تهران: فراهاني 2، (جامع عباسي)، 1319حسين عاملي (بهايي، بهاءالدين محمد بن شيخ 
)، چـاپ اول، تهـران:   ج 8(المبسوط في فقـه الاماميـه،    )،1351حسن (شيخ طوسي، محمد بن 

 مكتبه المرتضويه.

چـاپ دوم، بيـروت:   النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي،  )،ق1400حسن (شيخ طوسي، محمد بن 
 دارالكتاب العربي.

 )، چاپ دوم، قم: موسسه النشر الاسلامي.ج 6(الخلاف )، ق1420حسن (شيخ طوسي، محمد بن 

)، ج3(نهايـه و نكتهـا،   ال )،ق1412حسـن ( حسن و محقق حلي، جعفر بنشيخ طوسي، محمد بن
  چاپ اول، قم: موسسه النشر الاسلامي.

دوم، قـم:   چـاپ المقنعه في الاصول و الفـروع،   )،ق1410مان (نعمحمد بنشيخ مفيد، محمد بن
 موسسه النشر الاسلامي.

)، چـاپ اول،  ج13(والتعليقات عليها)، (الوثقي العروه )،1393طباطبايي يزدي، سيد محمدكاظم ( 
 قم: مؤسسه السبطين العالميه.

) چـاپ اول، قـم:   ج2(الايمان، ارشادالاذهان الي احكام )،ق1410يوسف (علامه حلي، حسن بن 
 موسسه النشر الاسلامي.

)، چـاپ اول، قـم: موسسـه النشـر     ج3(الاحكام، قواعـد  )،ق1419يوسـف ( علامه حلي، حسن بن 
 الاسلامي.

)، چاپ ج11(قواعدالأحكام،  عن اللثامكشف )،ق1424( اصفهاني حسنبن محمد هندي، فاضل 
 اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.

شـرح اشـكالات   الفوائـد فـي  ايضـاح )، 1389حسن حلـي ( طالب محمد بنفخرالمحققين، ابو 
 )، چاپ اول، قم: مؤسسة اسماعيليان.ج4(القواعد، 

)، چاپ اول، قم: دارالقرآن ج3( ،المنضود في احكام الحدودالدر )،ق1414گلپايگاني، محمدرضا (
 الكريم.

 ،الاذهانشـرح ارشـاد  ان فـي الفائده و البرهمجمع)، ق1417محمد (محقق اردبيلي، احمد بن 
 )، چاپ دوم، قم: موسسه النشر الاسلامي.ج14(

)، ج4( ،الاسلام فـي مسـائل الحـلال و الحـرام    شرايع ):م1983حسن (محقق حلي، جعفر بن 



ون ... ی    ر وص  ی / سال    ات  وق  نا  مارهدھمپژو ت ، اول،    133  )١٩، (پیاپی  ١٣٩٨ان ھار و 

 

 

 تحقيق عبدالحسين محمدعلي، چاپ دوم، بيروت: دارالاضواء

، تهران: مركز نشـر  كميويسچاپ  قواعد فقه (بخش جزايي)، )،1394مصطفي (داماد، سيدمحقق
 علوم اسلامي.

)، چـاپ دوم،  ج13(القواعـد،  المقاصد في شرح جامع )،ق1429حسـين ( محقق كركي، علي بن 
 التراث.البيت لاحياءبيروت: مؤسسه آل

 آثار اسلامي. چاپ اول، تهران: موسسة نشرحدود و قصاص و ديات،  تا)،مجلسي، محمدباقر (بي 

، ص 8شـمارة  مطالعات حقوقي و قضـايي،   ،»بحثي در تعزيـرات «)، 1365معرفت، محمدهادي ( 
97-118. 

نژادي، چاپ اول، قم: گردآوري ابوالقاسم عليانتعزير و گسترة آن،  )،1383ناصر (مكارم شيرازي،  
 ابيطالب.سه الامام علي بنرمد

 قم: انتشارات دارالفكر.كتاب الحدود،  تا)،ي (بيعلنيحسمنتظري،  

)، چاپ دوم، قم: انتشـارات  ج4(فقه الحدود و التعزيرات،  )،ق1427بيلي، عبدالكريم (موسوي ارد 
 دانشگاه مفيد.

زيـر نظـر سـعيد     حقوق و دادرسي كيفري در آيينة فقه، )،1392موسوي اردبيلي، عبدالكريم ( 
 رهايي، چاپ اول، قم: انتشارات دادنگار.

)، چـاپ  ج28(في بيان الحلال و الحرام،  الاحكاممهذب )،1388موسوي سبزواري، عبدالاعلي ( 
 اول، قم: انتشارات دارالتفسير.

 چاپ اول، تهران: نشر ميزان.هاي فقه جزا، بايسته )،1378محمود (هاشمي شاهرودي، سيد

)، تحقيـق  ج43(، الاسـلام جواهرالكلام فـي شـرح شـرايع    )،م1981حسن (محمدنجفي، شيخ
  احياء التراث العربي.محمود القوچاني، چاپ هفتم، بيروت: دار

 


